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اصل ششم   – اصول سبعه    –رابطه کارکنان با هم    – رابطه سوم    – روابط اربعه    –فقه روابط انسانی    –رفتار سازمانی  

 فقه القرآن-2نصح  –
  کاران موظف به نصح حقیقی هستند که به معنای خیرخواهی است کارکنان نسبت به هم: 109 ی لهئمس

 مخصوصا  ،  ند که امانت را اساس نصیحت قرار دهنداباید از نصح ادعایی و غیرواقعی پرهیز کنند و موظف  و
 ترمدیران عالی را حفاظت کنند تا سالم بمانند برای خدمت بیش

ساختاری آنان از   های رفتاری وکاران و میل قلبی به رفع کاستیالخیر نسبت به هم  ةنصح به معنای خلوص و اراد
 . العاده ضروری در مدیریت رفتار سازمانی است که مغز آن شفقت و اثر آن تولید خلوص سازمانی استادی فوقمب

 : پردازی نصح می  أ این نوبت به فقه القرآن در ماده و مبد  .دریافتیم  ةها را از فقه اللغ این 
اصِحيَ  -1 نَ النَّ هُما إِنِّي لَكُما لََِ ادعایی شیطان که خالی از شفقت و خلوص و برای   ( 21:  الأعراف. ) وَ قاسَََ )نصح 

 ( .در حقیقت غش و فریب است  .راهنمایی غلط است  انتقام است و 
2-  

ُ
ِ ما لا تَعْلَمُونَ أ عْلََُ مِنَ اللََّّ

َ
نْصَحُ لَكُمْ وَ أ َ

غُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَ أ مثل ،  )ناصح باید اعلم از منصوح باشد   ( 62:  الأعراف. )بَلي
 نی(رهبران دی

ميٌ  -3
َ

نَا لَكُمْ ناصِحٌ أ
َ

غُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَ أ بَلي
ُ

)ناصح باید امین باشد و ابلاغ رسالت خود را از روی   ( 68:  الأعراف. )أ
 ( .خواه پذیرفته شود و خواه نشود  ،روی خیرخواهیاز    و  نصح انجام دهد

رِسا -4 بْلَغْتُكُمْ 
َ

أ لَقَدْ  قَوْمِ  يا  قالَ  وَ   ْ عَنْْهُ اصِحيَ فَتَوَلََّّ  النَّ ونَ  بُّ تُحِ لا  لكِنْ  وَ  لَكُمْ  نَصَحْتُ  وَ  رَبِّي  )لَةَ  )قومی که   ( 79:  الأعراف. 
 ناصح را دوست ندارد و شاید نفرت دارند(   کند ونصحیت رهبر دینی و ناصح را قبول نمی

بْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَ نَصَحْتُ  -5
َ

ْ وَ قالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أ )نصح پیامبر   ( 93: الأعراف. )قَوْمٍ كافِرينَ  عََ   لَكُمْ فَكَيْفَ آسىفَتَوَلََّّ عَنْْهُ
  دردی پیامبر هم  ثر در کافرین نبوده و مانع عذاب آنان نشده و ؤ که م    شده را غیرضروری با کفار مجازات
 ( .چون اتمام حجت شده است  ،داند می

عَفاءِ وَ لا عَََ   -6 ِ وَ رَسُولِهِ ما عَََ الْمُحسِْنيَ مِنْ سَبيلٍ   الَْرَْضى لَيْسَ عَََ الضُّ دُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلََّّ ذينَ لا يَجِ ُ غَفُورٌ    وَ لا عَََ الَّ وَ اللََّّ
باشد و   رسول    )کسی که ناتوان از جهاد است باید در پشت جبهه ناصح خدا و   (91:  التوبة. )رَحيٌ 
 ؛این نصح شرط مشروعیت ترک جهاد است  .جنگ روانی نسبت به نظام خدایی و نبوی باشد   یکنندهخنثی

 شرطی لازم التحصیل( 
كُُْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  وَ لا يَنْفَعُكُُْ نُصْحي -7 نْ يُغْوِيَكُُْ هُوَ رَبُّ

َ
ُ يُريدُ أ نْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللََّّ َ

نْ أ
َ

رَدْتُ أ
َ

 ، صح مشفق است)نا ( 34: هود. ) إِنْ أ
 ( .ولی نومید از نافع بودن نصیحت خود نسبت به منصوحین ناقابل است    یعنی حضرت نوح 

ا عََ  -8 مَنَّ
ْ

بانا ما لَكَ لا تَأ
َ

ا لَهُ لَناصِحُونَ  قالُوا يا أ  )نصح ادعایی غیرواقعی نسبت به یوسف پیامبر  ( 11: یوسف. )يُُسُفَ وَ إِنَّ
 ( .برای توطئه علیه او که خالی از شفقت و خلوص است

كُمْ عََ  -9 دُلُّ
َ

مْنا عَلَيْهِ الَْرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أ تٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُُْ لَهُ ناصِحُونَ   وَ حَرَّ هْلِ بََْ
َ

)نصح نسبت   ( 12:  القصص. )أ
 (. که خداوند برای نجات او در جان دیگران اعم از دشمن و دوست انداخت  امبر  به پی

يَسْعى -10 الَْدَينَةِ  قْصَى 
َ

أ مِنْ  رَجُلٌ  جاءَ  مُوسى  وَ  يا  اصِحيَ   قالَ  النَّ مِنَ  لَكَ  إِنِّي  فَاخْرُجْ  لِيَقْتُلُوكَ  بِكَ  رُونَ  تََِ
ْ

يَأ الَْلََََ  )إِنَّ   (20:  القصص. 
 (.ویژه منصوح بزرگ و رهبر دینیهب،  ترور  ح از قتل ونصح باعث نجات منصو )

وحاً عَسى -11 بَةً نََُ ِ تَُْ ذينَ آمَنُوا تُُبُُا إِلََّ اللََّّ ا الَّ َ يُُّّ
َ

مَ لا    يا أ نْْارُ يَُْ ري مِنْ تَحتِْهَا الَْْ اتٍ تَجْ ئاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّ رَ عَنْكُمْ سَيي نْ يُكَفي
َ

كُُْ أ رَبُّ
زِي  ذينَ آمَنُوا مَعَهُ نُُرُهُُْ يَسْعىيُخْ بَِِّ وَ الَّ ُ النَّ كَ عََ  اللََّّ مْ لَنا نُُرَنا وَ اغْفِرْ لَنا إِنَّ تَِْ

َ
ا أ ْ يَقُولُونَ رَبََّّ

يْْانِِهِ
َ

يْديِهِْ وَ بِأ
َ

: التحری . )ءٍ قَديرٌ كُلي شَيْ  بَيَْ أ
8)  

 
 



 بندی استطهار از آیات باب نصح جمع
، مانند حضرات هود  ،عنوان مدیران عالی ربوبی در دستگاه عرشی ملکوتیبه؛  پیامبران همه ناصح امین هستند   :اولاا 

محبوب   ولو به عنوان ناصح  ،انقضاء بوده است ها ضروری بیاین وصف در آن   و     صالح و...،  نوح  ،  شعیب
مدیریت انبیاء را دارند باید ناصح   ی که ادامهپس مدیران جهان نیز    .ثیر نگذارد و نفع نبخشد نصح آنان تأ  ونباشند  

نیز تعلیق  نیست و برده در آیات  چند پیامبر نام یویژه، خصوصیت  الغاءه زیرا ناصح امین بودن ب ، امین باشند 
 ، ابلاغ رسالت آنان نصیحت قوم بوده است  یعنی علت مبعوثیت و  ، مشعر بر علیت است  حکم بر وصف نصح

 . والله العالم
برای حمایت و  ،اند بوده که ناصح موسی      . .حضرت آسیه و. من آل فرعون ومؤ : مدیرانی مانند ثانیاا 

لابد انقاذ النبی   و   اند که اثربخشی آن که از روی شفقت و محبت بوده است مور به نصح بودهأنجات از آن حضرت م
 هُ له ناصحون و انّ  لقوله تعالی  ، آن که نصح است لازم التحصیل بوده است  یپس مقدمه و وسیله . واجب است  

 . والله العالم  ،اصحيلك من النّ 
کاشف از عدم   و نیز ابلیس برای آدم و حوا      نصح کاذب و غیرواقعی از سوی برادران یوسف:  ثالثاا 

بلکه ضد آن یعنی قساوت   ، ها نبودهن آزیرا نصح اثربخش و صحیح ناشی از شفقت است که لابد در    ،نصح است
بوده است ادعا منکر است  . و شیطنت  است که ضد نصح است و ،  این  فریب است و  بلکه غش   به معنای 

 . والله العالماا،  و حرام است شرع   عقلاا   که ظلم است و قبیح است  جایی حقهجاب
 ید است و با  یرخواهیخ  ی هستند که به معنا  یقی کاران موظف به نصح حقرکنان نسبت به همکا  که  فتحصل
 یعال یرانقرار دهند، مخصوصاا مد  یحت اند که امانت را اساس نصکنند و موظف  یزپره یرواقعیو غ  یی از نصح ادعا

 1. والله العالم،  تریشخدمت ب  یرا حفاظت کنند تا سالم بمانند برا
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